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و دفـاع بـه ويـژه جامعـه چالش شناسـان از كاركردهـا هاي دين در دنياي مدرن

هـاي دينـي پـژوهشي شناسي دين در حوزه اجتماعي دين، موجب شد تا جامعه

و پژوهش ون اين حوزه را بر آن دارد تا راهگرا شكل گيرد كارهايي براي عملياتي

و تعـاملات،اجرايي كردن دين و كاركردهـاي آن را در مناسـبات ارائـه نماينـد

آن. اجتماعي نشان دهند و لذا، از اين رهگذر براي دين ابعاد متعددي مطرح نموده

بعديايهرا به عنوان پديد و استارك از جملههنظري. معرّفي كردند،چند ي گلاك

در اين نظريه براي ديـن پـنج. است مذكوريهي مطرح در حوزها ترين نظريه مهم

يهتجربـ.پيامـدي.5فكري.4؛تجربي.3؛مناسكي.2؛اعتقادي.1:ذكر شده،بعد

ويهديني از عناصر مشترك هم و يكي از ابعاد مهم دين آناديان  در حكم جوهر

ايهدر تجرب. باشد مي در. گرددميحساس كه منبع ژرف دين است تأكيد ديني بر

.باشدمي براي احساس حضور خداوند در درونايهحقيقت، بعد تجربي دين شيو

و استارك براي .2؛ شـناخت.1:دي ديني چهـار شـاخص برشـمردن تجربه گلاك

آن تر،و بيش ترس.4و ايمان.3توجه؛ را مـورد توجـه هـا كاركردهاي اجتماعي

ي دينيها به عنوان شاعرِ مسلمانِ عارف، صاحب تجربه،حافظ شيرازي.نددادقرار 

و مبتني بر شيو،شناخت حافظ. است يهعشق در تجرب. عاشقانه استيهشهودي

و تعـاملاتيهپديدآورند،حافظ پايدارترين نظام اجتماعي استوار بـر مناسـبات

و تعادل در رفتار اجت استيانسان . ماعي را در پي داردو توجه يا نيايش، بيداري

ويهنحويهكنند ايمان، تعيين و عـدالت محـوري و معنابخش زندگي است عمل

ترس در تجربه ديني. استاجتماعي ايمان حافظيهيي، دو كاركرد عمدگرا عمل
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و حافظ اميد را به جاي آن  ند؛ زيرا ترس مربوط به آيندهنشامي حافظ راهي ندارد

و طالب زندگي در زمان حال است است؛ .در حالي كه حافظ اهل اغتنام فرصت

.ي ديني، حافظ شيرازي، شناخت، گلاك استارك، اميد، ايمان، تجربه: هاي كليدي واژه

 مقدمه.1

و نقش تعيين و اجتمـاعي،يهكننـد اهميت دين در دنياي معاصر آن در زنـدگي فـردي
مطـابق. شناسـي ديـن شـدو روانشناسيي جديدي، نظير جامعهها سبب پيدايش دانش

و الهامـات روانـي، بلكـه در شـمار رهيافت جامعه  شناختي، دين نـه محصـول حـالات
ــان ــي از انس ــارات بعض و ابتك ــفيات ــا كش ــت ه ــه اس ــدردان،(ي نابغ و)52: 1381ق

و اهم شناسي جامعه يـت باورهـاي دينـي درعمـل دين به بررسي نقش ديـن در جامعـه
و جامعـه؛پردازدمي جوامع خاصوها كردهاي گروه و كار دين با گروه از اين رو، سر

از)37وHamilton(،1377 :2( هميلتـون(. منشأ دينداري فردي است،و اجتماع است
و سازمان  انجـام وظيفـه،ي مهـم اجتمـاعي هـا اين ديدگاه، دين به عنوان يكي از نهادها

و سازندكند مي هم:ي اجتماعي، مانندهو به دليل كاركردهاي سودمند و تگي بسـ انضباط
ــدگي، اجتمــاعي، معنا ــه زن ــي بخشــي ب و حمايــت روان ــرل اجتمــاعي  رابرتســون( كنت

)Robertson(،1374 :336-337ــون،؛ در)170: 1377 هميلتـ ، نقـــش تأثيرگـــذاري
و مناسبات جمعي دارد . تعاملات گروهي

و تعريـفيهنظر درباريهبه اراي،دينشناسي جامعهيهگران حوز پژوهش خاستگاه
را،دوركيم. اندهنيز پرداختدين  عمـل كردهـاي مـرتبط بـاوها از باورداشتينظامدين

-140: 1377فراسـتخواه،(واقعيت اجتمـاعييكو)22: 1377هميلتون،(امور مقدس 
آ) 141 بيرا پاسخنو ماكس وبر )246-241: 1377،نيلتوهم(اي اجتماعيهعدالتي به
و تعامـل اجتمـاعي) 342: 1372 الياده،(شأت گرفته از اتّكاي مطلق به اجتماعناليادهو
)Zuckerman(،1384 :53( زاكرمن(. داند مي

 بعدياي چندهدين، پديد.2

ايهتوانـد پديـد دين نميشناختي، اساساً رويكرد جامعه بر اساس نتايج به دست آمده از
و گستردگي رفتارهاي انسـان، ديـنهاو جلوهها بلكه تنوع جنبه؛ بعدي باشد تك ي دين

مي چند بعديايهرا به پديد از سـال،از اين رو، نگرش چند بعدي به ديـن كند؛ تبديل
 ختي، مستقل از يك ديگرنـد، شنا هر چند اين ابعاد در سطح معرفت. شكل گرفت 1960
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 وولف؛74-73: 1384ه، زاد سراج(. مرتبط هستند با يكديگر شناختي، اما در سطح هستي

)Woolf(،1386 :316(
.3مناسـك دينـي؛.2ي دينـي؛ عقيده.1:ر چهار جنبه براي دين برشمردهكي يركگو
و فون هوگل سـه بعـد بـراي)65: 1380شجاعي زند،(.ي ديني تجربه.4سازمان ديني
و ارادي.3مند؛ عقلاني يا نظام.2سنّتي؛.1:دين ذكر نموده چهار،جيمز پرات.شهودي

. عملـي يـا اخلاقـي.4و عرفـاني.3عقلانـي؛.2سـنّتي؛.1: بعد براي دين قائـل شـده 
)311-310: 1386وولف،(

و، دو جامعه1965درسال ،ي اديـان استارك براي همهشناس امريكايي به نام گلاك
و.4تجربي،.3مناسكي؛.2اعتقادي؛.1:ج بعد برشمردندپن الگـوي. پيامـدي.5فكري

و در گلاك و از شناسي جامعهيهحوزاستارك به عنوان بهترين الگو دين پذيرفتـه شـد
و الگوي،چند بعديايهاين زمان به بعد، دين به عنوان پديد . خـورد پيوندآن دو با نام

به هرحال، بعد تجربي، به عنوان يكي از ابعاد دين به شـمار)80-60:1384سراج زاده،(
و از جمله سنجه مي ي مهم شناخت ميـزان دينـداري پيـروان هـر ديـن محسـوبها آيد
و چار چوب نظري اين مقاله را سامان مي . بخشدمي گردد

 نظريچارچوب.3

ي ديني تجربه.3.1

و ديدگاهي ديني با ظهور عصر روشن تئوري تجربه و هـا گري و تنـد كانـت ي انتقـادي
و هــم و،فكــران او عليــه اقتــدار ســنّتي ديــن پيــروان تــوان گفــت مــي ســامان گرفــت

كانت، تعـارض علـميهپروتستانتيزم، ظهور مكتب رمانتيك، نقاّدي كتاب مقدس، فلسف
و مخالف انـدهي ديني بـود از عوامل مهم ظهور جريان تجربه،ت با الهيات طبيعيو دين

ــر( ــالي،و Weber(،1371 :109( وب ــاخر شــلايرو)50-48: 1380فع  Schleier( م
macher (ي دينـي را در مقـام بار، تئـوري تجربـهر ابتداي قرن نوزدهم براي نخستيند

و) Proudfoot(،1383 :114-115( پراودفـوت( دفاع از دين مسـيحيت مطـرح كـرد
)17: 1381ه، الياد(. اندهشايد به همين اعتبار است كه او را ناجي دين ناميد

و دينداري، تجربـه،از نظر شلاير ماخر محمدرضـايي،(.ي دينـي اسـت اساس دين
مـاخر) 163: 1379فعـالي،(. خدا براي شخص مؤمن، يـك تجربـه اسـتو)6: 1381

او اعتقـاد داشـت. عقلانـييهكرد تا بر جنبمي تأكيد،دين احساسييهبيش تر بر جنب«
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و نه اخلاق كه ديانت، عنصري در تجربه و ديانت، نه علم است از.ي انساني است پـس
و ويليـام جيمـز تكامـل ... سورن كي يركگوري ديني توسط ماخر، تجربه  رودولف اتـو

ت)RichardMiles(،1383 :8( ريچارد مايلز(».يافت ي ديني بـه معنـاي جربهاصطلاح
و دقيق آن به هر گونه تجرب باايهخاص و كه انسان در ارتباط حيات دينـي خـود خدا

ــلاق،دارد ــي اط ــود م ــتامپ(. ش ــانيو)Stamp(،1383 :68( اس ــمند آلم -واچ، دانش
/ مفهـومي.1: يابدمي تجلّي،ي ديني در سه شكل اصلي آمريكايي معتقد است كه تجربه

ــاور/ نظــري  انجمنــي/ جمعــي/ شــناختي جامعــه.3و مناســكي/ عملــي/ آيينــي.2؛ب
دينـي سـه جـزءيو ويليام آلستون بر آن اسـت كـه در تجربـه)60: 1384زاده، سراج(

. گــر تجلّـي تجربــه شــونده بـر تجربــه.3تجربــه شــونده.2گـر تجربــه.1: وجـود دارد 
)9و6: 1381محمدرضايي،(

و استي ديني از ديدگاه جربهت.3.2  اركگلاك

و استارك در حوز ي دينـي را يكـي از ابعـاد پـنج دين، تجربـه شناسي جامعهيهگلاك
و آن را به عنوان يكي از مولفّهيهگان گيري تـدين، وارد هاي اندازه دين به شمار آوردند

و از آن زمان تاكنون، نه تنها كم آن الگوي خود كردند ترين ترديدي در شـاخص بـودن
و دينـداري راه ني و محوريـت آن در مطالعـات ديـن افته، بلكه روز به روز بـر اهميـت

ي دينـي تجربـهيهاز ديدگاه آنان بـر پايـ)45: 1388شجاعي زند،(. افزوده شده است
و احساس نزديكي به خدا، احساس امنيتمي است كه التزام ديني به زندگي معنا بخشد

ازيهدر برابر مرگ، ارائ هستي كه عقـل از كشـف آن عـاجز اسـت، همگـي از تعبيري
و احساسـات. شوندمي رهگذر چنين التزامي حاصل  بعد تجربي در عواطف، تصورات

چون خدا كه واقعيـت غـايي يـا اقتـدار متعـالي مربوط به برقراري رابطه با وجودي هم
)80-60: 1384زاده، سراج(. شودمي است، ظاهر

و تفـاوت ديـدگاه و مصـداقي پـژوهش هـا گستردگي گـران در تعريـف، موضـوع
،ي دينـيو مشكلات فراوان در راه عملياتي كـردن تجربـههاي ديني، بر دشواري تجربه

و استارك نيز از و گلاك از ايـن رو،. اين تنگناها به خوبي آگـاهي داشـتند دلالت دارد
ي دينـي، چهـارهروشي را مطرح نمودند كه در آن براي تجربـ،براي عملياتي كردن آن

.تـرس.4و ايمان يا اعتقـاد.3؛ توجه.2؛شناخت.1:به قرار زير؛مشخص شده،مولفّه
)64:همان(



بر تجربه 27ي گلاكو استارك ـــــــــــــــــــــــــــ اساس نظريهي ديني حافظ شيرازي

 حافظ شيرازي.4

و.)ق.ه 792.م( حافظ شيرازيخواجه شمس الدين محمد، بـ فرزانهحكيمي متفكرّ ا اي
و هاي عميق انديشه و عرفاني و حكمي و عواطف ژرف انسـاني اسـت ديني احساسات
و شـكوفايي حكمـت نظـري را بـه ظهـور مـيو شعر درسـان هاي ناب وي، اوج اعـتلا

و چهار: 1384ومرتضوي،15: 1384خرمّشاهي،( و اعتقادات ديني، به ويژه معارف) سي
و غزليات. سازدمي تي او را فراهمترين وجه شخصي جستهبر قرآني، سرشـار از حكمـت

وها تجربهيهمعرفت خواجه، گنجين و والاي ديني وي ناب عرفاني را در خود اندوخته
ازيهآفاق گسترد و توحيد،( مسلّمايهباورهاي پاياين تجربيات و خاصـه نبوت عامـه

و( گرا باورهاي غايتو) معاد باورهـاي تـا) سـاير فـروع ديـن نماز، روزه، زكات، حج
و رعايـت اصـول اخلاها روش(زسا زمينه و خواست خلقت قـي، يعنـيي تأمين اهداف

مي) طريقت و امتداد و فرهنگـي تجربـهها صبغهيابد هـايي اجتماعي، روانـي، عرفـاني
:نمايدمي كه خود به حق ادعا د؛ چنانگذارمي اش را به نمايش ديني

و لطف سخنشآفرين بر نفس دلكش الغزل معرفت است شعر حافظ همه بيت
)243: 1377حافظ،(

لطايف حكمـي/ز حافظان جهان كس چو بنده جمع نكرد:و بر اين عقيده است كه
ي دينـي حـافظ شـيرازي از موضـوعات از ايـن رو، تجربـه)88همان،(با نكات قرآني

م و و اگرجدي و پژوهش است چـه در نگـاه اول، شـايد بررسـي ايـن هم قابل بررسي
و محبوبيـ،بـدون ترديـد تـر بـه نظـر برسـد، مقبـول شناختي از ديدگاه روانها تجربه ت
و بيـرون از مرزهـاي مـيهن عزيزمـان، مقبولي گـواهت فراگير حـافظ شـيرازي در درون

در تجربهكه صادقي است به اين  نيـز شـناختي خور تحقيق از ديدگاه جامعـه هاي ديني او
در.هست بهبنابراين، يي ديني حافظ شيرازي بر اساس نظريه تجربه«بررسي اين مقاله

و استارك حافظ( ديواني در استناد به غزليات، نسخه. همت گماشته شده است»گلاك
و غني، به كوشـش عبـدالكريم جربـزه.ديوان) 1377(،)شيرازي دار، به تصحيح قزويني
.قرار گرفته است استفادهمورد» اساطير: تهران

 پژوهشيهفرضي.5

وي ديني بر اسـاس نظريـهبهي تجرهاي ديني حافظ شيرازي با مولفّهها تجربه ي گـلاك
و چنين سازگارياستارك، سازگاري دار و هـا دال بر اين اسـت كـه حـافظ بـه جنبـه،د

.توجه داشته است،كاركردهاي اجتماعي دين
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 روش پژوهش.6
و هـا تحليلي است كه با نظـر بـه غـزل_ي توصيفيها پژوهشيهراين پژوهش در زم

دريهي مرتبط با تجربها بيت و با به كـارگيري ديوان حافظ به عنوان واحد تحليل ديني
دينـييهبه استخراج آن دسته از اشعار حافظ كه با مفهـوم تجربـ،روش تحقيق اسنادي

بيهدر نظري داچند و استارك مطابقت ميعدي گلاك . پردازد رد،

ي ديني حافظ شيرازي تجربه.7

و استارك براي تجربه چنان .1: شـمرند ديني، چهار مولفّـه برمـيي كه اشاره شد، گلاك
.ترس.4ايمان يا اعتقاد؛.3توجه؛.2شناخت؛

 شناخت.7.1
و استارك، دين به وسـيل ياهميتـ،شـناخت بـراي شـخص دينـداريهاز ديدگاه گلاك

و به پشتوانايهويژ يهيش دربـار هـا به پاسخ بسـياري از پرسـش،اين شناختيهيافته
و براي افزايش درك خويش از زندگيمي هستي دست ه كوششي فـراوان همـتب،يابد

مي شخص به تعبيريدر اين مرحله،. گمارد مي كـه بـر اسـاس آن، يابـد از هستي دست
،از اين رو شـناخت)84و80: 1384زاده، سراج(. عقل به تنهايي قادر به كشف آن نيست

ا و هاي تجربهز نشانهيكي و تجربـه،شخص عارف«ي ديني است اش را مبـدأ شـناخت
)189: 1383پراودفوت،(».داند بصيرت مي

ازهي«و در اصطلاح است حافظ برابر با معرفتمشرب شناخت در بت داشتن است
و جلّ -539: 1381هـوازن قشـيري،(».خـداي بـود ستون دين، معرفـتو ... خداي عزّ

: اندهمكاتب معرفتي را به سه دسته تقسيم كرد)547
مي:معرفت حسي.1«  شود؛ از راه حواس ظاهري به اشياي خارجي، حاصل

جز:معرفت عقلي.2 و استدلالياز راه ادراكات مي،ي  عرفـا راه عقـل. شود حاصل
و بسيار را و پر از دشوار و چراهاي عقليِ پايانچون  گناهرا مذهب عاقلي ناپذير دانسته
و ناداني او در پاسخ بـه نيز حافظ. انگارند مي به دليل ناتواني عقل از درك معارف قلبي

مفتـي عقـل در ايـن/ بس بگشتم كه بپرسم سبب درد فـراق:شناسانه هاي هستي پرسش
) 205: 1377حافظ،( مسأله لايعقل بود

عشـق/پرگار وجودند ولييهعاقلان نقط:عشقيهسرگرداني عاقلان در دايرو نيز
و مـي آگاهانه راه عقل را فرو،)197همان،( داند كه درين دايره سرگردانند طريـق نهـد
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و اميد كه ايـن فـن شـريفمي عشق:گزيندمي عشق را بر چـون هنرهـاي دگـر/ ورزم

)216همان،( موجب حرمان نشود
ش.3 و عياني اسـت كـه«: هوديمعرفت و از نوع كشفي در مقابل معرفت استدلالي

و شـبهات از  سـجادي،(».پـيش سـالك حـق بـين برخيـزد در آن حال، تمامت شكوك
مي) 439-443: 1362 از«: توان گفت معرفت يا ي سريعي كه عقـل تجربه عبارت است

از)Nicholson(،1382 :35( نيكلسون(».گونه دخالتي ندارد در آن هيچ  معرفت حـافظ
و استارك، او اين و مطابق الگوي گلاك يش را مبـدأ هـا گونـه تجربـه نوع شهودي است

و بصيرت خود ومي شناخت و تـدبير عقـل در ره عشـق: گويدمي گرداند / قياس كردم
)356: 1377حافظ،( كشد رقميمي چو شبنمي است كه بر بحر

ن ابزار معرفت شهودي بـر عقـل بـه عنـوان ابـزار دل را به عنوابه دلايل زير، حافظ
و آن را مبناي تجربه،شناخت عقلي :دگردانميي ديني خود برتر نهد

 ناتواني عقل.7.1.1

و اعتباري كه عقل حافظ به سبب ايـن كـه،ددر شناخت مجهولات داربا وجود اهميت
و اش را از مفتي عقـل نمـي شناسانهي هستيها پاسخ پرسش يابـد، او را در راه شـناخت

ميوصال معشوق،  و ناكام ي راسـخو به شهود خود، اعتمـاد) 205همان،(شناسد ناآگاه
و به پشتوان مي : يابدمي آن حريم عشق را بسي بالاتر از عقليهبندد

كه جان در آستين دارد  حريم عشق را درگه بسي بالاتر از عقل است كسي آن آستان بوسد
)158همان،(

به قدري استوار است كه با صـراحت تمـام، عقـل را در گشايي عشق راهيقين او به
و با عزل او از حاكميت، از قلمـرو خـويشميهيچ كاره،ولايت عشق  بيـرونش،خواند

 نيست كاره هيچما ولايتدر شحنه بيار كانميو مترسان عقل منعزرا ما:راند مي
)131همان،(

ي ديني كارگاه تجربه دل،.7.1.2

و او را در وادي نشـاند، مـي حافظ با عزل عقـل از حاكميـت، دل را برتخـت سـلطنت
ومي شناخت، پدر تجربه و وفـاي ديگـران خواند با تكيه بر ايمان حاصل از آن، از مهر

:بردمي طمع
ز چه رويايهپدر تجرب و وفا زين پسران دل تويي آخر  داريمي طمع مهر

)342همان،(
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و خال گدايان، بلكه به دستيهو خزين دهد كه محتـرممي وشي شاهدلش را نه به خط
 معبودبه عشقجز كند،مي عرضهشا كارافتادهدلبررا جهاندوكه آنگاهو) 156.(دارد
 تـو عشـقاز بجـز/ كارافتادهدلبر جهاندو كردم عرضه:يابدمي فانيرا چيز همه،ازلي
)119همان،(. دانست فاني همه باقي

يو جايگاه لطيفهبا بيرون راندن اغيار از حريم دوست، دلش را خاستگاه عشق او
ومينهاني و آن را به منزلگه سلطان و سراپرد گرداند كندمي محبت او تبديليهگنجينه

گو واعظ شحنه):123همان،( زانكه منزلگه سـلطان، دل مسـكين/مفروششناس اين عظمت
)121همان،(.من است

 گاه اسرار تجلّي.7.1.3

و استارك، دل شخص متدين ي ديني بـه ادراكـي از هسـتي در تجربه،از ديدگاه گلاك
تج. به آن ادراك دسـت يابـد يابد كه عقلش قادر نيست دست مي هـا بـا زبـان ربـه ايـن

و برايشو سمبليك بيان مي قاد .هستندل به چنين تجاربي هستند، قابل فهميكساني كه
و گـنج) 193همـان،(، امانـت الهـي)234همان،(جام ازلييهعشق را جرع،حافظ

و با ايـن سـايمي) 296همان،(بهايي گران ي دولـت،هداند كه سلطان ازل در دل ما نهاده
/ در دل ويـران مـا گـنج عشـق خـود نهـادي: است مان را سامان بخشيدهاسباب سعادت

)331همان،(ي دولت برين كُنج خراب انداختي سايه
و جفـايي؛)231همان،( تابد عنان نمي،از اين رو، از مشكلات طريقت با هيچ جور

و)227( گـردد ثابـت قـدم مـي كوي عشقدر؛)261( نشيند از پاي طلب نمي ر طـيد؛
تأطريق، و تسليم از و تدبير، به توكل همـان،(و از غفلت بـه بيـداري) 240همان،(مل

و رموزمي) 228 و رندي بر دلش گشودهرسد ز مـن: شودمي مستي و رندي رموز مستي
نه از واعظ و پروينم/ بشنو و قدح هر شب نديم ماه )288همان،(كه با جام

و مجاهدت، انوار معرفت عالم قدس، بر قلب پاكشيهو در نتيج  تابـدمي اين استقامت
ميو از اسرار دو جها) 192 همان،( آنن آگاه و ديگران را نيز به تحصيل تحريض گردد

ز سرّ دو جهان چو جم جرعه هم:كند مي  پرتو جام جهان بين دهدت آگاهي/ي ما كش كه
)367همان،(

 عشق، مبناي تعاملات اجتماعي.7.1.3

را چه تجربه آن و استارك الگوي با به طور مستحكم،ي ديني حافظ از عشق گـره گلاك
- صـاحب نظـام فكـري،حافظ از ايـن ديـدگاه. زند، كاركردهاي اجتماعي آن است مي

و منش سياسي و تجربيايهاجتماعي ويژ-فلسفي است كه پس از طي مراحل شناختي
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و مناسبات اجتماعي و محـور اصـلي همـ،رفتارها و ثبات رسـيده  هـا،آنيهبه پختگي

بان و كام گرش توأم و نحويابي اسيهرستگاري به زندگي از اين منظر، بعـد.تزيستن
و مناسـبات پسـنديدمي چه به زندگي معنا از نگرش، آن يهبخشـد، رفتارهـا، تعـاملات

و اين رسالتي است كه در شيو عشـقيهبـه عهـد،معرفـت شـهودييهاجتماعي است
و عشق، سازنده كهيهترين پديد است و مـي دروني است توانـد تبـديل اخـلاق فـردي
و كـرد از اين رهگذر است. اجتماعي را ايجاد كند و زرق در گفتار ار را كه حافظ، نفاق

آنداندميي اجتماعيهاو ناهنجاريها خاستگاه بسياري از كجروي ، صـفاهاو به جاي
و عشق(و صداقت بر) رندي :گزيندميرا

و زرق نبخشد صفاي دل حافظ و عشق اختيار خواهم كرد نفاق  طريق رندي
)165همان،(

و توصي و هـا چنين رفتارهايي، نوعي تقابل اجتماعي با فتنـهيهاتخاذ چنين موضعي
و نابهو آشفتگيها آشوب نشاندگان آنـان در عصـرو دستي حاكمان مغولها ساماني ها

او«حافظ است؛ زيرا  دو،دو فساد اجتماعي از فسادهاي ديگـر،در عصر و بـارزتر بـود
و انحراف كشيده شـده بـود  و طريقـت: نهاد مقدس به تحريف خرمّشـاهي،(».شـريعت

و رنـدي) 178: 1384 و هـم جنبـه هـم جنبـه،بنابراين، انتخاب عشق يي فـردي دارد
آن از جنبه. اجتماعي ي درونو تزكيـهي تصـفيه را كارآمـدترين شـيوهي فردي، حـافظ

و از جنبـه مـي تـرين راه وصـول بـه حقيقـتو نزديك)خودسازي( ي اجتمـاعي، دانـد
به احساس رسالت ميو تعهد، او را و و طنز كشانده كوشد تـا بـا انتقـادات وادي انتقاد

و طيفو استهزاي تيپ غيرمستقيم و ها و سـودجو و تزويرگـر هـاي اجتمـاعي رياكـار
و روشن انديش، به اصلاح آماج منفعت :مردم بپردازدگري انتقادات

به دانه به هيچ دامي هاي تسبيحز رهم ميفكن اي شيخ  كه چو مرغ زيرك افتد، نفتد
)354: 1377حافظ،(

رهها از ديگر رسالت كهي گذر تجربهي اجتماعي حافظ از ديني، رفتار اخلاقي است
احسـاس چنـين رسـالتي، از يـك.بخش هنجارهاستو سامانها ناهنجارييهكنند زايل

و دردناك طرف  ازاستي حافظ زمانهبرآمده از اوضاع اسفبار و واكنشـي ديگر، طرف؛
بد، تعصبات خشك وسنن موهوم آدابمناسب به  اي هاي ديني، جهالت عـده فهميكج/،

و گم و مؤلفـه سخن، آسيبو كوتاه اي از شيخان دسته راهي از پيران  هـاي ديدگي عناصر
از اسـتناد درون رو، حـافظ بـه ازايـن. باشـدمي هويت فرهنگي ما متنـي اشـعارش، يكـي

و موازين اخلاقي است اخلاقبا و پايبندترين آنان به اصول كـه ترين شاعران زبان فارسي
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و علاقه ويژه به و شـناخت عميـق او از گذشـتهي او به قـرآن انس و مجيـد ي تـاريخي
و پيشينه و فرهنگي ديرين ملتّ ايـران، ايـني اجتم فراتاريخي او اعي پايبنـدي را بـراي
و مستحكم مي استوارتر به. كرده است تر نيز و ويـژه پايبندي حافظ به اخلاق را در نگـاه

مي شيوه و صـدق كه آزادگـي را از سـروِ توان يافت، چناني زندگي او را از آبِ چمـن
 از نفسـش زايـد،كوشـد تـا خورشـيدمي،و به صدق) 305همان،( آموزد صافي دل مي

نظـر شـدن را از ضـرورياتو علاوه بر زيبايي، مقبول طبع مردم صـاحب) 110همان،(
مي آراستگي (داند به فضايل اخلاقي سـبب،پايبنـدي حـافظ بـه اخـلاق)216همـان،.

:، دومي را برگزيند»خوبي اخلاق«و» حسن مهرويان مجلس«گردد تا او از ميان مي
ميحسن مهر و دين ويان مجلس گرچه دل و خوبي اخلاق بود برد  بحث ما در لطف طبع

)204همان،(

باوو علمو خوبي اخلاق هم زيستنهم ادب را اصول اساسي و تعاملات، يعني زيستي
:داندمي اجتماعي

و ادب ورز كه در مجلس شاه  هركه را نيست ادب، لايق صحبت نبود حافظا علم
)296همان،(

ميتعاملات اجتماعيدر ارتباط با تأكيد حافظ بر :اشاره كرد،زيريهتوان به دونمون،
و اميدواري.1 و،حافظ:ترغيب به اميد و اميـدواري اسـت تقويـت ايـن شاعر اميد

و سعادت اجتماعي را افزايشروحيه در آحاد جامعه،  .7.4:رك(دهـدمي رشد سلامت
):ترس

مي چو باد بهاري گره چو غنچه گرچه فروبستگي است كار جهان تو هم  باش گشا
)239همان،(

و مدارا.2 و تعصـب اسـت؛ در جهان: صلح و مدارا پادزهر جنـگ بيني حافظ صلح
و خونريزي، مخربيعني اگر  و مهلك جنگ ترين ترفند برآمده از تعصبات سياسي ترين

و مـدارا، سـازندهمي بشري را تهديديهكه جامعو اجتماعي است و كنـد، صـلح تـرين
و دوستي اسـت كـه جامعـه را بـه آرامـش فـرا بخش حيات  ترين تدبير حاصل از عشق
و بر اين اساس، حافظ مي و مـدارا بـا،خواند آسايش دو گيتي را در مروت بـا دوسـتان

از)99همان،( بيندمي دشمنان و داوريو صلح را سودمندتر :جنگ
و داوري  يك حرف صوفيانه بگويم اجازت است اي نور ديده صلح بِه از جنگ

)343همان،(
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به به هر حال، بر اساس رهيافت جامعه و عاشقانه را شناختي، حافظ معرفت شهودي

و جمعي، بر شناخت عقلـي بـه سـبب توجـه بـه  دليل تمركز بر رعايت حقوق گروهي
و فر و به وسوسهمي برتر،ديمنافع شخصي :سپرد، گوش نميي عقلها نهد

كه گر وسوس  رضوان به در آيييهعقل كني گوش آدم صفت از روضيههشدار
)372همان،(

 توجه.7.2

و استارك استي تجربهها توجه از ديگر مؤلفه آثـاري كـه بـه.ي ديني از ديدگاه گلاك
، بـه دليـل تمركـز بـر انـدهشناس مذكور پرداخت ابعاد دينداري از منظر دو جامعه بررسي

و پرهيز از تشريح ويژگي » توجـه«يي اختصاصي آنـان، دربـارهها تبيين مشتركات اديان
و به همين قدر بسنده كرد كه توجه، حالتي است كـه اندهاطلاعات دقيقي به دست نداده

زا(.د به خداوند نزديك اسـتكنمي فرد در آن حالت، احساس در)80: 1384ه،دسـراج
آن انطباق الگوييهحوز و استارك با دين اسلام، همميچه گلاك با تواند » توجـه«طراز

و نيايش ذكر،هاي قرآني، آموزهقرار گيرد، .است دعا
و در اصـطلاح و دعا در لغت، احضار امري در ذهن اسـت كـه همـواره بمانـد ذكر

)222-221: 1362 سـجادي،(.ج از ميدان غفلت به فضاي مشاهدت استتصوف، خرو
و فلسـفيهخبـري روح از فلسـف اگر بپذيريم كه غفلت به معني بـي يهآفـرينش اسـت

و،آفرينش هم معرفت ناآگاهي در آن صورت، اين اصل پذيرفتني خواهد بود كه غلفت
اصـلييهكـه سـوي از اين رو، با اين. اجتماعي استيها خاستگاه بسياري از ناهنجاري

و توجه يا  بذكر ديگـريهعكس است، اما سـويه دعا ايجاد ارتباط ميان خلق با خالق يا
 بـه نظـر. اسـت-بيـداري به دليـل حصـول–خلق با خلقيهآن، بهبود يا تقويت رابط

و استارك توجه را علاوه بر تـأثير در نزديكـي بـه مي خـدا، بـه دليـل آثـار رسد گلاك
در بررسـي.اندي ديني قرار دادهي تجربهها اجتماعيش، به عنوان يكي از مؤلفهيهسازند

و دعا :به كاركردهاي زير، اشاره كردتوانمي نگرش حافظ نسبت به ذكر
و معرفت افزايي.7.2.1  بيداري

و ايجا و دعا را از عوامل مهم بيداري ميد يا افزايش معرفحافظ ذكر كـه دانـد؛ چنـانت
صـبحيهبه وقـت فاتحـ« ضمن طرح ملالتش از بخت خفته، آرزومند است تا بيداردلي

به در رويكرد جامعه،)194: 1377حافظ،(» يك دعا بكند هـم،»بخـت خفتـه«شناختي
و ضرورت بيرون شد از آن، مـورد توجـهها روي آثار سوء كج مو ه ـاسـتي اجتماعي
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و اطلاع از راهاشارز عدم آگاهي و ديني تـوان مـورد توجـهميو هنجارهاي اجتماعي
و زمينـهي عـدم پي ـهـا يكي از ريشه،قرار داد كه خود و هنجارهـا سـاز روي از قـوانين

مـي«ي هـا بـا آوردن اسـتعاره در موضعي ديگر نيز حـافظ.استي اجتماعيها روي كج
و شكرخواب صبحدم ناهبه مثاب» غلفت«براي» صبوح هـا، بدرفتاريوها جاريهني منشأ

و گريه عذر نيم« :كندميي مهم نيل به بيداري ذكرها را يكي از راه» سحريي شبي
و شكرخوا و گريه تا چند به عذر نيمب صبحدممي صبوح ي سحري شبي كوش

)343همان،(
و دعاست كه به بارگاه قبولو معتقد است با همين بيداريِ به ميمنت :الهي رسيده ذكر

و درس صبحگاه رسيد ز ورد نيم شب  مرو به خواب كه حافظ به بارگاه قبول
)223همان،(

و ايجاد انتظام اجتماعي.7.2.2  تعادل در رفتار

تطَْمـئنُّ«:خداونـد در قـرآن مجيـديهبنا به فرمود كرِْ اللّـه28/رعـد(»القْلُُـوبالاَ بِـذ(،
را»آرامـش«گـراانانس ـشناسـي اگـر از ديـدگاه روان. محصول ذكر خداسـت» آرامش«

و انسـانِيهنشـان،و از منظر عرفان اسلاميي خودشكوفايي يا تفرّد نشانه كامـل كمـال
و اهميـت دهـد مـي چه ايـن آرامـش را مـورد پـذيرش قـرار بدانيم، آن و بـدان ارزش

رف مي و مناسبات سازندهبخشد، تبديل اخلاق، يعني نـه صـرف؛ي اجتماعي اسـت تارها
و تعـادل ردي، عامل سامانف» آرامشِ«يك حالت روحاني؛ به عبارت ديگر،   بخشـي دهي

از.رفتارِ جمعي است تـري نهـانها منظر به اشعار حافظ بنگريم، در تحليل لايهاين اگر
و پديدهمي شعرهايش چوها توان بدين نتيجه رسيد كه حالات ن غم، فقـر، بـلا، درد، يي

و اجتماعي، عوامـل اصـلي و ناكامي در سطوح فردي و محروميت دل سياهي، بدنهادي
و به تعبير جامعه و تنش، و هـا خاستگاه واقعـي كـنش شناختي، اضطراب ي ناسـازگارانه

و نامتعادل كنش ناهم و انگيز نوا و، تقابـل هـا گـري بسياري از پرخـاشيهگران بوده هـا
و با ايجاد زمينهميي اجتماعي محسوبها انيسام نابه ي مناسب بـراي تبعـيض،ها گردند

و هم و تعادل و تكامل فردي و خصومت، مانع رشد ي اجتمـاعيها بستگي نظام تعارض
سـپاه نابـهي، سـربازان بـالقوه اجتمـاعي نـاآرامن گـرا شوند؛ به تعبيـر ديگـر، كـنش مي

و دعا بـه سـبب نقـش مـؤثر آن در از اين رو،. اندي اجتماعيها ساماني حافظ براي ذكر
: كند، نظيرميي مختلفي ذكرها گردد، ويژگي تبديل اخلاق كه منجر به اصلاح رفتار مي
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دل.1 ز آه نيم شـب) 194همان،(ها جلابخش تـا چـو صـبحت آينـه/ سرمكش حافظ

و دافع بلايا.2؛)200همان،(رخشان كنند   اسـتفاده از زبـان حـافظ بـا: مفتاح مشكلات
و عنصر استعاره و گشاينديه، دعا را به مثابنمادين و بلاگـردانيهكليد درهـاي بسـته

و خداپرسـتان مـي  و مال عاشقان .3؛)343و 237، 221، 158،202: همـان(شناسـد جان
و زايـل نمـودن:ها پايان بخش غم و دعا در زدودن ظلمت غم  ايمان حافظ به تأثير ذكر

كه،اسباب فقر  دهـد انـدك ترديـدي بـه خـود راه نمـي در اين زمينه چنان استوار است
دعـا،،در نگـرش حـافظ : كليدگنج سعادت.4و)317و 299، 193،229،279: همان(

همـان،(كليـدگنج سـعادت؛)336همان،( گنج مقصود از اين رو، آن را كليد؛كليد است
و معتقد استميو رمز وصال) 210 از/ سعادت كه خـدا داد بـه حـافظ هرگنج: خواند

و ورد سحري بود )210همان،( يمن دعاي شب
و بر گنج سعادت و–بديهي است انساني كه به مقصود رسيده آن هم بـه خواسـت

و مبتني بر روابـط-حكمت خدا و متعادل و رفتاري به هنجار تكيه زده، صاحب اخلاق
و وفاق است و همبستگي و پرهيـز از نفـرين، به هر حال، ميل. متقابل حـافظ بـه دعـا

و سازند و اگر چه، زبان نمادين تجربهيهپيامدهاي مثبت ي هـا اجتماعي را با خود دارد
ميمي را گسترشها ديني، افق تأويل و بخشد، و راز و مقاصد دعاها توان گفت مضامين

و سـعادت اسـت، عـلاوه بـر او، معشـوق،  نيازهاي حافظ كـه سراسـر طلـب سـلامت
راخوي و ساير اقشار مي نيز شان، دوستان، شاهان )149-148همان،(.گردد شامل

 ايمان.7.3

ل و نيز تصديق، اطمينان، خضوع، انقياد، ايمان در و ثبـات غت به معني گرويدن فضـيلت
اي ايمان را نـه فقـط فضـيلت، بلكـه ام الفضـايل عده. است)81: 1362سجادي،(آمده 

و گفت و شكر: دوتاست،ام الفضايل از ديدگاه ديني اندهدانسته از،در دين مسـيح. ايمان
شسه فضيلت به عنوان ام الفضايل از ده كـه يا فضايل الهيه ياد و: عبارتنـد ايمـان، اميـد

(عشق )164: 1387ملكيان،.
و استارك ايمان به معناي اطمينان كامل، خواه به چيزهايي كـه بـه«از ديدگاه گلاك

ا آن آنها و خواه به توانيم ببينيم، در حيات ديني فرد، امري اساسـي بـه چه نمي ميدواريم
كه عده)80: 1384سراج زاده،(».رودمي شمار و اعتقـاد هسـتند«اي ديگر معتقدند ايمان

و انسـان بـه) James(،1356 :136( جيمـز(»سـازندي عمل ما را معلوم مـي كه نحوه
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ومي زندگي،ي ايمان پشتوانه .ي زنـدگي اسـت جانبهي سقوط همه نبود آن به منزله كند
)191همان،(

و رهاورد تجربه و بينش توحيدي ي ديني اوسـت؛ ايمان حافظ شيرازي مؤيد نگرش
ي دينـي اسـت؛ از ايـن رو اكهـارت، خاستگاه ايمان حقيقي، تجربـه«تر به عبارت دقيق

ومي ايمان را پديداري غيرشناختي ،ايـن را هـم افـزود كـه ايمـان يدگر حتّيها دانست
و مكاشـفه اسـتيهشـود، بلكـه نتيجـ آزادانه برگزيـده نمـي بـاقري خليلـي،(».شـهود

و ژرف از منظر روان)46: الف1388 ، ايماني اسـت كـه بـاها ترين ايمان شناسي، بهترين
و ايمان و تسامح همراه باشد نهايتـاً عقـيم،آلود يـا ايمـان متعصـباني تعصبها تساهل

بنابراين، حافظ از لحاظ ايمان، انساني سست ايمـان يـا)121: 1387خرمّشاهي،(. است
و راسـخياز ايمـان بلكه مردد در ايمان نيست برخـوردار اسـت؛ در غيـر ايـن،اسـتوار

و جسارت جرأت نمي،صورت ان،كرد كه با اين صراحت، شجاعت تقاد كند از مقدسات
ب و مفهوم زندگي دست.دكشو آن را به چالش و مـي او با اتّكاي به ايمان، به معنا يابـد

و بي معنايي زنـدگيمي بهره،ي خداداديها از موهبت و با پوچي و بـر مـي برد سـتيزد
و خلاصـه بـر دگرگـوني« و تحـول بنيـادي در ايمـان ضرورت طرحي نو در دينداري

)47: الف1388ري خليلي، باق(».ورزدمي تأكيد،ي ديني شناخت از طريق تجربه
و شيوه بنابراين، اگر بپذيريم كه ي معرفتـي ايمان حافظ تجلّي كيفيت معرفتي اوست

و مبتني بر عشق است، ايمان او نيز از نوع ايمان عاشقانه خواهد بـود ؛او از نوع شهودي
و آن خـ،ي دينيها گاه كه او با الهام از تجربه نه متعصبانه  ويشچـو بيـد بـر سـر ايمـان

: لرزد مي
 لرزم كه دل به دست كمان ابرويست كافر كيش چو بيد بر سر ايمان خويش مي

)248: 1377حافظ،(
و از اين منظـر،مي قبولي ايمانش را به مقبوليت حضرت حق گره،در حقيقت زند

و تفاوت ايـن دو، آن اسـت كـه مطلـوب؛ايمان او، ايماني خداپسند است نه خودپسند
خ و به همين ايمان و محبوب ايمان خداپسند، سعادت جمع ودپسند، سعادت فرد است

و طالبان سعادت فرد، ايمانشـان  دليل، حافظ آرزومند است كه صاحبان ايمان خودپسند
و خواهان سعادت جمع :ندكنتبديل،را به ايمان خداپسند

را خندند در سر كار خرابات ترسم اين قوم كه بر دردكشان مي  كنند ايمان
)101همان،(



بر تجربه 37ي گلاكو استارك ـــــــــــــــــــــــــــ اساس نظريهي ديني حافظ شيرازي
و كاركردهـاي اجتمـاعي از اين رو، ايمان حافظ گذشته از سلوك فردي، داراي آثار
و  ب،ي عمده توان در دو مقولهمي را از اين ديدگاهآننيز هست .1: ررسي قرار دادمورد

و عدالت .گرايي عمل.2محوري
 عدالت محوري.7.3.1

و عدالتمحور ايمان حافظ، عدالت او است و محـركتمنبعث از آخر،محوري انديشي
و سامانو عمل است عمل و رفتا گرايي، سازنده از. رهاي اجتماعي استبخش تعاملات

:توان به موارد زير اشاره كردميي عدالت محوري ايمان حافظ بارهاين رو، در
و دور فلكي را بر محور عـدل.1 و غايـت مـي حافظ بنياد هستي و دانـد آن را سـعادت

يك: رستگاري  خوش باش كه ظالم نبرد راه به منزل/ سره بر منهج عدل است دور فلكي
و بلا را در ظلمهاو در مقابل، ريشه) 256همان،( ميي آشوب و بناي ظلـم را بـر، يابد
و بي و ظالم را نابودي عدالتي به خواجه.2؛)194همان،(. فرجام ظلم ي شيراز همگان را

وو آن را يگانــه شــرط جهــان) 189همــان،(نــدهو دادگســتري فراخواعــدالت گيــري
و چهره هر آن كس كه شاه خوبان شـد: شناسدمي جهانداري جهـان بگيـرد اگـر/ به قد

و فرمانروايـان را كـه مرجـع.3؛)190همان،( دادگستري داند او بيش از همه، پادشاهان
يكو عدا) 159ن، هما( گذاريند، به عدالت دعوت كرده اصلي قانون را ساعته لت ي شـاه

ي الهـي، بـر نظـامهجامع،از ديدگاه حافظ.4؛)195( نهدمي اش برتر سالهبر طاعت صد
و لذا،مي گذاري عدل پايه و با شود و ترغيب همگان به رفتارهاي مبتني بر عدالت تأكيد

و من يعمل مثقال خيرا فمن يعمل مثقال ذرة«:ي قرآنيها تأثير آموزه دادگري، تحت يره
و جزاي)8-7/ زلزله(»شرا يره ذرة گردد تـا بـدين طريـقمي هر عملي را ياد آور، اجر

دا،ي اجتماعيهاو ناهنجاريها همگان را از نابه ساماني و هـر هـردرباز عمـل اجـري
)159(. كرده جزايي دارد

 گرايي عمل.7.3.2

و مهم عمل و سـامانيهتـرين نشـان گرايي، آشكارترين و سـازنده بخـش ايمـان حـافظ
و رفتارهاي اجتماعي اوست ن. تعاملات و عمـل از ديدگاه حافظ، اگرچه بايـد بـه علـم

 اسـت» عمـل خـالص«گونه ترديدي، شرط اصلي نيـل بـه مـراد، بدون هيچ فريفته شد،
؛ زيـرا فـردا)221همان،( وصول به مقام راحت، تحمل زحمتيهو لازم) 195همان،(
از ايـن رو،) 164همـان،( پيشگاه حقيقت، ميزان تقربّ به حق، عمل حقيقـي اسـت در
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ررامروز هر كسي وظيفه دا و عمل خـالص، بكوشـد تـاد در آن درود«اه تحصيل ايمان
:يي استگرا حافظ به عمليهبراين، توصيبنا)136همان،(».عاقبت كار كه كشت

چه خوش گفت با پسر دهقان سال  كاي نور چشم من بجز از كشته ندرويخورده
)366همان،(

حقاز طرف ديگر، حافظ بي عملي را نه همان،(فقط موجب محروميت از تقربّ به
:داندمي گريز ديگران از بي عملان نيزسبب بلكه) 341

بيعنان به ميكده خوا  عملان واجب است نشنيدن هيم تافت زين مجلس كه وعظ
)308همان،(

بيعلاوه ي علمـايهعملي را نه تنها علت ملولي خود، بلكه دليل ملـولي همـ براين،
:داندمي-حتي در اين جهان- عمل بي

ز بي بي نه من ز علم و بس ملالت علما هم  عمل است عملي در جهان ملولم
)118همان،(

و بنابراين، بي و ثواب الهـي در آن جهـان اسـت  عملي هم سبب محروميت از قرب
و حرمان در اين جهان . هم دليل ملولي

_همين ايمان مبتني بر عمل حافظ است كه او را به وادي انتقاد از رفتارهـاي دينـي
و ديني و او را بيش از تأكيد بر فضايل اخلاقي–مناسكي از،اخلاقي كشانده بـه انتقـاد

، شـيخ، صـوفي، مفتـي، زاهـد/ محتسب، امام، واعـظ، فقيـه«و دارد رذايل اخلاقي وامي
به الحاج، ملك قاضي دليل رفتارهـاي غيراخلاقـي، آمـاج انتقـاداتو حتي خود حافظ را

ي مـذاهب، كفـر در همـه امسـاك از همين رهگـذر، در مشـرب حـافظ...سازد خود مي
و)330همان،(؛ بخيل بوي خدا نشنيده است)254همان،( طريقت است و شيد ؛ تزوير

ميو زندگي را ملال) 165همان،( بخشند زرق صفاي دل نمي (سازند آور ) 178همـان،.
و،گوهر دين، شيرازيهاز ديدگاه خواجهر ترتيب، به فضـايل معنـوي مكـارم اخلاقـي

و محروميـت از مكـارم اخـلاق برابـر بـا محروميـت از گـوهر ديـن اسـت  ، لـذا؛است
كـه تـرين عـاملي اسـت مهمترين رفتار اخلاقي مورد انتقاد حافظ، ريا است؛ زيرا زشت

مي اولين رخنه و ديانـت را بـه خطـر مـي ها را در ايمان مسلمانان پديد ». ...انـدازد آورد
و رفتارهاي دينـي بـه دليـل بـيها نه تنها شخصيت)45-44: الف1388باقري خليلي،(

يهگيرند، بلكه نهادهـاي برجسـتمي عملي يا ناپسندي اعمال، آماج انتقادات حافظ قرار
و مدرسه نيز به دلايل مذكور، از و اجتماعي، مثل مسجد گزند انتقادات او مصـون ديني

(مانند نمي )284: 1377حافظ،.
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 ترس.7.4

ويهي تجربهافهترس از خدا يكي ديگر از مؤلّ و استارك اسـت ديني از ديدگاه گلاك
زاده، سـراج(ددهـ مـي گاهي به دينداران دسـت،از خدا آنان معتقدند كه احساس ترس

شود، در اسلام نيـزمي مربوط) تجربي بعد( تا جايي كه به عواطف ديني«و) 172: 1384
و يهوديت رود كـه معتقـدان، مـي انتظار،همانند دو دين توحيدي ديگر، يعني مسيحيت

و اوليـا را  و تقربّ بـه خـدا، پيـامبر، ائمـه و احساساتي مثل ترس از خدا، توبه عواطف
را.دتجربه كنن بـه كـار،توان براي سنجش بعد عاطفي دينـداريمي ميزان عمق تجارب

)168 همان،(».برد
و نتيجيهاز جمل،ترس در تصوف/ خوف و سـهيهاحوال و معرفـت اسـت علـم
و خـوف معتـدل: درجه دارد ج1383غنـي،(. خوف عامه، خوف قوي ،2:307-308(

ي مهم اينو نكته)190-189: 1381قشيري، هوازن(»شرط ايمان است«اند خوف گفته
.كه خوف، به آينده تعلق دارد؛ نه به حال

و ترس وجود نداردها تجربهدر و عرفاني حافظ، خوف آني ديني چه همواره؛ بلكه
و اميدواري است از چنـان اهميـت،اميد در بينش حـافظ. حضور سرورانگيز دارد، اميد

و اسـتارك، بـر خـلا والايي برخوردار است كه  ي هـا يكـي از مؤلفـهف الگـوي گـلاك
و اميد را بـه جـاي،يعني حافظ؛شودمي محسوبي شيراز خواجهدينييهتجرب لطف

و يأس و ديندار اميدوار بدلمي خوف و خود را به يك عارف . سازدمي نشاند
از مـي سوق،چه حافظ را به سوي اميد آن در.1: دهـد، عبـارت اسـت يهبـار تفكّـر

پـذيري فنا.5و ناپايـداري.4؛اعتباري جهانبي.3؛عمر/ گذر زمان.2؛آفرينشيهسففل
ويهتفكرّ دربار. انديشيو مرگ اتخّاذ تدبيري براي بيرون شد از اين تنگناهـاي فلسـفي

و يأس نمي و؛ بلكـه او از پـاره رسـاند عاطفي، حافظ را به خوف اي از قضـاياي عقلـي
و باورهاي قل ميبي، راه و در اين گزينش، سلو رسم زندگيش را بر اشك عاشقانهگزيند

و فرصت، دقيقـاً بـا آينـده از اين رو، اغتنام؛كندمي ريزي را بر اغتنام فرصت، پي نگـري
و تـرس، در تضاد»آينده«زندگي در  اسـت كـه در نگـرش عرفـاني، خاسـتگاه خـوف
در اغتنام فرصت،.گرددمي محسوب  زنـدگي،كـه در حـالآنو» حـال«يعنـي زيسـتن

به مي از» آينده«كند، چون :است» خوف«دل نبسته، فارغ
شد اي دل ار عشرت امروز به فردا فكني مايه ي نقد بقا را كه ضمان خواهد

)183: 1377حافظ،(
:برشمرد،توان به قرار زيرمي بعضي از مصاديق اميد حافظ را
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و رحمت اله.7.4.1 ياميد به لطف

و خطا و رحمت الهي به ويژه در مواقع ارتكاب به سهو در مشرب حافظ، اميد به لطف
(يابدمي معنا چنين اميدي به معني تقويت جسـارت در ارتكـاب بـه گنـاه)127همان،.

و پرهيز از زمينهها نيست، بلكه تحكيم انگيزه همـان،(.ي نااميـدي اسـت هـاي اميدواري
و اجتماعيي پيامد سازنده)244 و رحمت الهي، تحريض به اعمـال خيـر اميد به لطف

و كـردار را موجـب  و گناه است كه به هر حال، اصلاح رفتـار  صواب براي جبران خطا
، نـاخواه، تشديد اعمـال شـرّ اسـت كـه خـواه ترين آثار سوء نااميدي اما عمده؛گردد مي

و نابه راها ساماني ناهنجاري  وجـود رو، حـافظ بـا دامن خواهـد زد؛ از ايـني اجتماعي
از» نامه سياهي« : گردد نوميد نمي» لطف لايزالي«هرگز

 نوميد كي توان بود از لطف لايزالي ده كه گرچه گشتم نامه سياه عالم مي
)350همان،(

ف«كاريي گناه فرض همهباو )265همان،.(طلبدمي» ردوساز لطف ازل، جنتّ
غم اميد به پايان.7.4.2  پذيري

و راه آنها دل بستن به اميد بدون شناخت علل نااميدي و بركندن پـذير امكانهاي مقابله
و شناسي هستييهاز اين رو، حافظ در حوز. نيست و اسـباب درد به شناخت خاستگاه

و بدين نتيجه بامي رنج پرداخته بيبي: كاركردهايي چون رسد كه جهان و وفايي، مهـري
و افسون محنت و دون گري، سفله زايي، محتالي راها پروري، زمينه طبعي و غـم ي خـوف
وميفراهم مي آدمي آورد در شناختي، حافظ با چنين.دكشان را به نااميدي به ايسـتادگي

و اندوه، قد علم و غم و رنج هيمي برابر درد و بر آن است كه چ راهـي نيسـت كـه كند
و نشـانش بـه) 229همان،( پايان نداشته باشد و سـتمي نيسـت كـه نقـش و هيچ جور
از بنابراين، به هنگام سختي، رخ از اميـد بـر نمـي)191همان،(. نابودي نينجامد و تابـد

و چـون غنچـه از كارِبسـته شـكايت)316همـان،( گـردد لطف ازل نااميد نمييهسابق
ن نمي و تنگدل و انفاس نسـيم مـدد يابـد شودميكند ، بلكه اميدوار است كه از دم صبح

گ) 293و 171همان،( بيو گردش و ناكامي را دايمي نمـي ردون بر مدار و مرادي  دانـد
):228همان،( كشدمي انتظار،به كنعانرا بازگشت يوسف گمگشته
و مقصد بس بعيد گرچه منزل بس خطرناك  است

 را نيست پايان غم مخورراهي نيست كان هيچ
)229همان،(
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 اميد به وصال.7.4.3

و آرمان،در سراسر اشعار حافظ دو زند؛ چنانمي يش موجها اميد وصال به اهداف كـه از
و ساي،جهان دليهتنها بندگي معشوق را پذيرفته و را طوبي و لب حـوض جويي حور

و لطـف) 254همان،( تنها اميد وصالو) 263همان،( از ياد برده،به هواي سر كوي او
نه فقط حافظ به وصال معشوق اميدوار است،. داردمي او را زنده،)244همان،( معشوق
و نااميـدي را از دلـش كنـدميتف غيب نيز اميد او را تأييدها بلكه :زدايـد مـيو يـأس

) 195مـان،ه(.تف غيب ندا داد كه آري بكندها/منيهدوش گفتم بكند لعل لبش چار
و فتنـ و مثبـت زمانـهيهاو حتي در ميان آتش آشـوب انديشـي را كنـار اش، اميـدواري

و نمي وبهبود،اميدوار است كه اوضاع جهان گذارد و امنيـت پيدا كند اسـتقرار،آرامش
سر نيز درخت اميد چنان در دل حافظ ريشه دوانده كه حتي در پيرانه)188همان،(. يابد

:كند شيرينش قطع اميد نميهاي از ميوه
و سروي در كنار آرد اين باغ ار خدا خواهد دگر پيرانه در  سر حافظ نشيند بر لب جويي

)154همان،(

باري، به اقرار قاطع حافظ، آنگاه كه او خواهش از خدا را با كوشش خـويش قـرين
و وي با اظهار بـه كـامروايي. چه خواسته، رسيده است كرده، به هر آن هـا، بـر معنايـابي
و شـكرگزاريمي صحه،شمعناسازي زندگي و لذا، شاكر خداسـت از ديگـر ابعـاد،نهد

و تجربه بـه-و حتماً در زنـدگيش-ي ديني اوست كه در سراسر غزلياتشها شخصيتي
:خوردمي چشم

 شدمنكامراخدا بر منتهاي همت خود شكر خدا كه هرچه طلب كردم از
)265همان،(

ويهكه در تجرب بدين ترتيب، صرف نظر از اين ديني حافظ بر خلاف الگوي گلاك
بهمي»خوف«به جاي» اميد«استارك،  يا» نيروانا« نشيند، با توجه به آن چه گفته شد، او

در«كـه)Lama(،1383 :91( لامـا( يابـد مـي دست،بختي سرشار از سرور حالت نيك
آن مكاتب روان مي،ي زندگيي چرخه آخرين مرحلهرا شناختي آن اريكسـن. كننـد ذكر

و دكـارت مـي تفـرّد،و يونـگ خـود شـكوفايي،مزلو؛فرزانگيرا  يقـينراآن نامنـد

مي متافيزيكي و سـاير عرفـا، مرحله اين. نهد نام  شـهود يـا اشـراق در مشـرب حـافظ
و تحت خوانده مي هاي مبتنـي بـري آييني همهي دروني يا ديني، پايه عنوان تجربه شود

مي مكاشفه تـرين عنـوان نمـود عـالي در اين تجربه، بـه. دهد هاي جهان ديگر را تشكيل
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ميبه،ي ميان پيروان اديان هاي معنوي، فاصله ارزش آن صفر و حاصل هم رسد ستي،زي،
و روشن هم و خوشدلي استبيني، بستگي، صفا كه سبب آرامـش پايـدار درونـي شادي
و مداراي اجتماعي را در پي دارند)30:ب1388 باقري خليلي،(»گردنديم .و صلح

 گيري نتيجه.8

برباور داشته،و كاركردهاي اجتماعي دينها حافظ به جنبه آنو كه غالباً به دليـل خلاف
و موضوعات اجتماعي در اشعار كننـد،مي غفلتشتمركز بر عرفان از توجه به مباحث

كمتمايلات  نهـاي عرفـاني تـر از گـرايش اجتماعي او و در صـورت پـژوهش يسـتش
با توجـه بـه به هر ترتيب،. همه جانبه، اين فرضيه قابل اثبات خواهد بود شناختي جامعه
و استاركي ديني هاي تجربه مؤلفّه و اشـراقي»ِشناخت«،گلاك حافظ از نـوع شـهودي
مياست  در كه از طريق عشق، حاصل و عشق يهمـؤثرترين شـيو مشرب حـافظ، گردد

و گذارهپايو ندگيزي آيينهسازند،نگرش به هستي نظام اجتماعي مبتني بـر مناسـبات
.استتعاملات انساني 
 ـاز منظر حافظ، اصلي توجه يا دعايهاگرچه سوي ه ايجاد ارتباط خلق با خالق يـا ب
بايهديگر آن، بهبود يا تقويت رابطيهسويعكس است، و بـه همـينخلخلق ق بـوده

و معرفـت تـرين كاركردهـايو تعـادل در رفتـار اجتمـاعي از مهـم افزايـي دليل بيداري
مياجتماعي  .باشد آن

و مفهوم زنـدگيو اقدام به عمل، حافظ با اتّكاي به ايمان . يابـد مـي دسـت،به معنا
و عدالتايمان حافظ و عمـل، خواهان سعادت جمع است رد يـي، دو كـارك گرا محـوري

آنهعمد و عرفاني حافظيهدر تجربيا خوف ترس.ي ي، راهي ندارد؛ زيرا تجربهديني
و مصلحت مبتني بر خوف، آينده و بين است؛ ولي حافظ، حال نگر و نقدانديش است بين

و ترين تفاوت اين يكي از مهم و اسـتارك هاي تجربه دينـي حـافظ بـا الگـوي گـلاك
زيسـتي، هـمي دينـي حـافظ، به هر حال، در تجربه.آيدميبسياري از دينداران به شمار 

و روشن هم و بستگي، صفا و مدارا سنگ بنـاي انسـجام و صلح و اميدواري بيني، ايمان
ت و نيز ميگران تعاملات اجتماعي كنشيهكنند سهيلانتظام اجتماعي .گردند محسوب
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 منابعفهرست

.اسوه: اي، تهران قمشهدي الهيمهيهترجم). 1386(.قرآن مجيد
و ديگران استامپ، و ديگـران، مالـك حسـينييهرجمـت.ديـنيهدربار).1383(. النور

.هرمس: تهران
دوبهاءالـدين خرمّشـاهيهترجمـ.پژوهـي دين.)1372(. ميرچا لياده،ا تجلـد ي، :هـران،

و پژوهشگاه علوم .مطالعات فرهنگي انساني
بررسي ابعاد دينداري حافظ شـيرازي بـر اسـاس«.)الف1388(.باقري خليلي، علي اكبر

و استارك مبني بر ديـن، پديـدك الگوي جسـتارهاي ادبـي.»اي چنـد بعـديهلاك
.52-27، صص 167يه، شمارمشهد دانشگاه فردوسي

دلـي در غزليـات حـافظو خـوش مبـاني عـيش«).ب1388(.باقري خليلي، علـي اكبـر
صص24يه، شمار6، سال ادبييهاي پژوهشنامهفصل.»شيرازي ،9–34.

(پراودفوت، وين قم ترجمه. دينييهتجرب). 1383. طه:ي عباس يزداني، .كتاب
و روان.)1356(. جيمز، ويليام و نشـر: مهدي قائمي، تهرانيهترجم.دين بنگاه ترجمه
.كتاب 

و.ديوان.)1377(. الدين محمد حافظ شيرازي، شمس  غني، به كوشـش تصحيح قزويني
.اساطير: جربزه دار، تهران عبدالكريم

.ناهيد:هرانت.حافظ.)1387(. بهاءالدين خرمّشاهي،
و زبان حا.)1384(. بهاءالدين خرمّشاهي، .ناهيد: تهران.فظذهن

 آسـتان: مشـهد، حسـين بهـروانيهرجمـت.هدرآمدي بر جامع.)1374(. يان رابرتسون،
.رضويقدس

.سهروردي:تهران، جابر اكبرييهترجم.دينييهتجرب.)1383(. توماس مايلز، ريچارد
تديهيمي خشاياريهترجم.دينشناسي جامعه درآمدي بر.)1384(. فيل زاكرمن، :هـران،

.لوح فكر
و تعبيـرات عرفـاني.)1362(. سجادي، سيدجعفر و اصـطلاحات : تهـران.فرهنگ لغات

. طهوري
و مدرنيتهها چالش.)1384(. سيدحسين زاده، سراج نو: هرانت.ي دين .طرح

و عرفي شدن دين،.)1380(. عليرضا، شجاعي زند .مركز: هرانت.جامعه
.زوار: دو جلد، تهران. تاريخ تصوف در اسلام.)1383(. غني، قاسم
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و جامع.)1377(. مسعود فراستخواه، .شركت سهامي انتشار: هرانت.هدين
 رواقيهنام دوماه.»ديني است؟يهآيا دين فقط تجرب«.)1380(. محمدتقيفعالي،
قم5ي شماره،انديشه صص مركز پژوهش:، و سيما، .64-41هاي اسلامي صدا

فصـل.»ديني يا عرفانييهتجرب حقيقت وحي،«.)1381(.قدردان قراملكي، محمدحسن
و انديشـه،: تهـران،26، پياپي4ي، شماره7سال،قبساتيهنام پژوهشـگاه فرهنـگ

.65-51صص
.زوار: تهران. شرح اصطلاحات تصوف.)1368(. صادقگوهرين، سيد

و هواردسي، كاتلر و نغمـهتيهترجم.شادمانگي هنر.)1383(.لاما، دالايي ينـا حميـدي
.قطره:نميزانيان، تهرا

،7، سـال قبسـاتيهامـن فصل.»دينييهنگاهي به تجرب«.)1381(.محمدرضايي، محمد
و انديش:، تهران26، پياپي4يشماره صصيهپژوهشگاه فرهنگ .22–3اسلامي،
(منوچهر مرتضوي، .ستوده: تهران.مكتب حافظ.)1384.

و مهجوري.)1387(. ملكيان، مصطفي .نگاه معاصر: تهران.مشتاقي
و رابطـ.)1382(. رينولد الين يكلسون،ن ي ترجمـه.و خـدا انسـانيهتصـوف اسـلامي

تكدكني شفيعي محمدرضا .سخن:هران،
و روح ســرمايه.)1371(. مــاكس وبــر، عبــدالمعبوديهرجمــت.داري اخــلاق پروتســتان

.سمت:تهران، انصاري
ام وولف، .رشد: تهران، محمد دهقانييهترجم.دينشناسي روان.)1386(. ديويد

.تبيان: محسن ثلاثي، تهرانيهترجم.دينشناسي جامعه.)1377(. هميلتون، ملكوم
ابـوعلي حسـنيهرجمت.قشيريهيهرساليهترجم.)1381(. عبدالكريم هوازن قشيري،

و فرهنگي:تهران،فر بديع الزمّان فروزانح تصحي، عثماني احمد بن .علمي


